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مروري بر زمينه ها و پيامدهاي ترور رهبر معظم انقلاب

  علي احمدي فراهاني
روحاني مجاهد، شللهيد حجت الاسللام والمسلمين 
شيخ محمدعلي منتظري، در سال 1323 در نجف آباد 
اصفهان در خانواده اي روحاني به دنيا آمد. پدر بزرگ او 
مرحوم حاج علي منتظري كشللاورز بود و محمدعلي 
نيز از كودكي به كارهاي دشللوار تن داد و خود را براي 
آينده اي پرتاطم آماده كرد. دوره خردسالي او همزمان 
بود با مبارزات نهضت ملي به رهبري آيت الله كاشاني، 
نخسللت وزيري دكتر مصدق و حضور فعالانه فدائيان 

اسام در عرصه سياسي ايران. 
هنگامي كه به توصيه پللدر تصميم گرفت به تحصيل 
علوم حوزوي بپردازد، به ناچار از نجف آباد به قم رفت و 
هنوز مدت زيادي در حوزه نبود كه آيت الله بروجردي 
رحلت كردند و رژيم شاه به گمان آن كه با رحلت ايشان 
حوزه علميه قم وزانت و جايگاه خود را از دسللت داده 
است، دسللت به اقداماتي زد كه جواناني چون شهيد 
محمدعلي منتظري را به شكل جدي به ميدان مبارزه 
كشاند و پشت سر مقتداي خود، امام خميني به حركت 
درآمدند. هنوز 18 سال بيشتر نداشت كه با مشاهده 
جنايت هاي رژيم شللاه در قيام 15 خرداد به كارهاي 
مخفي سياسي، از جمله تكثير و پخش اعاميه هاي امام 

با يك دستگاه پلي كپي دست ساز روي آورد. 
پس از تبعيد امام در سال 43 بسللياري از مبارزان به 

زندان افكنده شدند. مدتي بعد حسنعلي منصور توسط 
افرادي از حزب مؤتلفه ترور شللد. محمدعلي اينك با 
شجاعتي مثال زدني و درحالي كه 21 بيشتر نداشت، 
آشكارا به مقابله با رژيم پرداخت و دستگير و راهي زندان 
قزل قلعه شللد. او در بازجويي ها با چنان هوشمندي و 
تسلطي به سؤالات پاسللخ داد كه پس از 10 روز چون 
نتوانستند از او اعترافي بگيرند، به ناچار آزادش كردند، 
اما او آرام و قرار نداشللت و همچنان به تكثير و پخش 
اعاميه هاي امام ادامه مي داد و به همين دليل بارها و 

بارها دستگير و زنداني شد. 
دوران مبارزه، تاش و مقاومت در زير شللكنجه هاي 
طاقت فرسا و هم بند بودن با آيت الله طالقاني، آيت الله 
رباني شيرازي، پدرش و روحانيون ديگر موجب شد او 
به مبارزي آبديده تبديل شود. در زندان ضمن آشنايي 
بيشتر با مفاهيم اسامي، به آموزش زبان انگليسي هم 
پرداخت تا بعدها بتواند با مبارزان سللاير كشورها هم 
تعامل سللازنده  برقرار سللازد. در اواخر دي ماه 1347 
از زندان به صورت مشللروط آزاد و حق اقامت در قم و 
نجف آباد از او سلب شد و سخت تحت مراقبت ساواك 
قرار گرفت، به طوري كه حتللي مكالمات تلفني او هم 
شنود مي شدند، اما عملكرد او به گونه اي بود كه ساواك 
به رغم به كارگيري تمام امكانات، از كنترلش عاجز بود و 
او همواره از كمند ساواك مي گريخت و به فعاليت هايش 

ادامه مي داد. 
با تغيير ايدئولوژي سازمان مجاهدين، ساواك موقعيت 
را براي از بين بردن مبارزان مذهبللي كه مورد نفرت 
اعضاي ماركسيست شده سازمان مجاهدين هم بودند، 
مغتنم شمرد و طبيعي است شهيد محمدعلي منتظري 
يكي از اولين افرادي بود كه بايد از ميان برداشته مي شد، 
اما طبق معمول ساواك هرگز نتوانست ردش را بگيرد. 
گاه از نجف گزارش مي آمد كه او را در آنجا ديده اند و گاه 
از بيروت، دمشق و ساير باد خبري از او مي آوردند. او 
در اين فاصله فعاليت هاي چريكي خود را گسترش داد 
و در لبنان و ساير كشورها در آموزش نظامي مبارزان 

نقش كليدي داشت. 
او كه سال ها در پاكسللتان، افغانستان، عراق، سوريه و 
لبنان با نام ها و گذرنامه هاي جعلي فعاليت كرده بود، 
هنگامي كه از تصميم قاطع امام مبني بر بازگشت به 
ايران مطلع شد، قبل از ورود امام، از طريق سوريه و عراق 
به ايران بازگشللت و در اجتماعات شهرهاي مختلف، 
به ويژه اصفهان و نجف آباد به افشللاگري و سخنراني 
پرداخت. با نزديك شدن ورود امام، با كميته استقبال 
در مدرسه رفاه همكاري كرد و در تحصن روحانيون در 

مسجد دانشگاه تهران نقش اساسي داشت. 
در 22 بهمن در تشللكيل كميته انقاب اسللامي و 
گردآوري اسلحه هايي كه به دست مردم افتاده بودند، 
توانايي هاي مديريتللي خود را به خوبي نشللان داد. او 
در راه اندازي سپاه پاسللداران، حمايت از جنبش هاي 
آزادي بخللش و افشللاي چهللره ليبرال هللا تأثيللري 
تعيين كننده داشت. شللهيد محمدعلي منتظري در 
اولين دوره مجلس شوراي اسامي از نجف آباد نماينده 
و عضو كميسلليون خارجي مجلس شد. پس از شروع 

جنگ هم به شوراي عالي دفاع راه يافت. 
سرانجام در 7 تير 1360 در سن 37 سالگي در انفجار 

دفتر مركزي حزب جمهوري به شهادت رسيد.  

مروري بر زندگي سياسي و مبارزاتي 
شهيد حجت الاسلام محمد منتظري
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 سربازي فداكار در جبهه جنگ
معلمي آموزنده در محراب
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   احمدرضا صدري
تابستان سال 1360، تابستاني پر حادثه بود و آن 
سال به نوعي دشوارترين سالي بود كه نظام تازه 
پاي جمهوري اسامي ايران پشت سر گذاشت، 
زيرا بيش از 100 نفر از كادرهاي مسئول درجه 
اول نظام توسط ضد انقاب به شهادت رسيدند! 
پس از عزل ابوالحسن بني صدر در آخرين روز 
خرداد سال 1360، طرح ترور امريكايي ها به نام 
»فونيكس« توسط عوامل داخلي آنها در ايران 

به اجرا گذاشته شد. 
بني صدر پللس از عزل به منافقين پيوسللت و 
همراه با مسللعود رجوي از كشللور گريخت و 
به فرانسه پناهنده شللد. در پي فرار او ترورها، 
جنگ ها و آشوب هاي خياباني توسط گروه هاي 
محللارب، به ويژه منافقيللن همچنان پيگيري 
مي شد و سراسر كشور به تاطم در آمد. سلسله 
ترورهاي تابستان سال 1360، با ترور آيت الله 
سيد علي خامنه اي امام جمعه تهران آغاز شد و 
با انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسامي، 
دفتر نخست وزيري و ترور بيش از 3 هزار نفر از 

شهروندان عادي ادامه يافت. 
  روزواقعه

در روز ششم تير ماه سللال 1360، در حالي كه 
فقط شش روز از شهادت دكتر مصطفي چمران 
گذشته بود، پروژه حذف يكي از رهبران اصلي 
جريان خط امام به دسللتور امريكا كليد خورد. 
يكي از شخصيت هايي كه سهم زيادي در تداوم 
خط امام داشت و از سللتون هاي اصلي نظام به 
شمار مي رفت. آيت الله سيدعلي خامنه اي امام 
جمعه تهران، هر هفته در مسجد ابوذر درجنوب 
شللهر سللخنراني مي كردند و به پرسش هاي 
جوانان پاسللخ مي دادند. آن روز هم ايشللان از 
جبهه برگشللته و به ماقات امام رفته بودند و 
همراه با شهيد عباس بابايي عازم مسجد ابوذر 
شدند. آن دو نيم ساعت زودتر از وقت معمول به 
مسجد رسيدند و گفت وگوي خود را در مسجد 
ادامه دادند. نماز ظهر كه خوانده شد، حضرت آقا 
پشللت تريبون قرار گرفتند و گفتند: »شايعات 
زيادي پخش شده اسللت كه قصد دارم به آنها 

پاسخ بدهم!«
در اين زمان ضبط صوتي دست به دست گشت 
تا نهايتاً به دست جواني با قد متوسط، موهاي 
فرفري، ته ريش و كت چهارخانه رسيد. او ضبط 
را گرفت و روي تريبون گذاشت و آن را روشن 
كرد و رفت. هنوز زمان زيادي نگذشته بود كه 
بلندگو سوت كشيد. آقا گفتند بلندگو را تنظيم 
كنيد و از پشت تريبون كمي عقب رفتند و به 
صحبت ادامه دادنللد و كمي بعد انفجار بزرگي 
روي داد و ايشان به طرف چپ جايگاه افتادند. 
ضبط صوت دو تكه شد و در جداره داخلي آن 
نوشته شده بود: »عيدي گروه فرقان به جمهوري 

اسامي!«

  لحظات پس از واقعه
اولين محافظ آقا رسيد و سللعي كرد ايشان را 
به تنهايي بيرون ببرد. به زودي بقيه محافظ ها 
هم رسلليدند و سللعي كردند هر چه سريع تر 
ايشللان را به درمانگاه يا بيمارستاني برسانند. 
ابتدا ايشللان را به درمانگاهي در خيابان قزوين 
بردند. پرستاري در حالي كه كپسول اكسيژن 
به دست داشت، فرياد زد: »بايد ايشان را سريع 
به بيمارستان برسانيد.« پرستار آمد و در تمام 
طول راه ماسللك اكسلليژن را روي صورت آقا 
نگه داشت و به يكي از محافظ ها گفت: هر چه 
سريع تر به طرف نزديك ترين بيمارستان، يعني 
بيمارستان بهارلو، سر پل جواديه برود. محافظ ها 
با بيسيم وضعيت را اعام كردند و گفتند: فوراً 
دكتر فياض بخش، دكتر منافي و دكتر زرگر را به 

بيمارستان بهارلو بفرستند!
آيت الله خامنه اي را به بيمارستان بهارلو رساندند. 
دكتر محجوبي تازه از اتاق عمل بيرون آمده بود و 
با ديدن وضعيت آقا دستور داد سريع اتاق عمل 
را آماده كنند. سمت راسللت بدن ايشان پر از 
تركش ها و قطعات ضبط صوت بود! قسمتي از 
سينه سوخته بود و استخوان هاي كتف و سينه 
ديده مي شدند. دست راسللت هم ورم كرده و 
از كار افتاده بود. به آقا خللون تزريق كردند، اما 
نبض ايشان دو سه بار متوقف شد! خونريزي بند 
نمي آمد. دكتر منافي كه عازم بيمارستان بهارلو 
بود، به دكتر سهراب شيباني جراح عروق و دكتر 
ايرج فاضل زنگ زده بود كه خودشان را برسانند. 

دكتر بهشتي هم دكتر زرگر را خبر كرده بود. 
عمل تا آخر شب ادامه پيدا كرد، اما ديگر نمي شد 
درمان را در بيمارستان بهارلو ادامه داد و ايشان 
را با هليكوپتر به بيمارستان قلب شهيد رجايي 
منتقل كردند. تا به بيمارسللتان شهيد رجايي 
برسللند، دو باره نبض متوقف شد و آقا چند بار 
تا مرز شهادت رفتند و برگشتند. خونريزي زياد 
و غير قابل كنترل بود و بيمار تب و لرز شديدي 
داشت. در ريه هم ضايعه كوچكي ديده مي شد. 
زخم ها متعدد و زياد بودند و درد شديد بود و از 
مسللكن ها كاري برنمي آمد. شكستگي دست 
راسللت در حال ترميم بود، اما دسللت حركت 
نداشت. ساعت دو بعد از ظهر راديو پيام امام را 
پخش كرد. يكي از پزشكان راديو را كنار گوش 
آقا گذاشت. با شنيدن سخنان اميدبخش امام 

گويي روح تازه اي در كالبد آقا دميد. 
  بي خبري از فاجعه 7 تير!

حال ايشان بهتر شده بود، اما هنوز از قضيه هفت 
تير خبر نداشللتند. از آوردن راديللو، روزنامه و 
تلويزيون براي ايشان خودداري مي شد. پزشكان 
مي گفتند امواج راديويي دستگاه هاي درماني را 
مختل مي كنند. خيلي ها براي عيادت آقا آمدند، 
اما از شهيد آيت الله بهشتي خبري نبود. آقا شك 
كرده بودنللد كه بايد اتفاقي افتاده باشللد، ولي 

كسي حرفي به ايشان نمي زد. اولين كسي كه 
در بيمارستان بهارلو به ديدن ايشان آمد، محمد 
منتظري بود، ولي حالا هيچ خبري از او نبود. آقا 
از هر كسي كه مي آمد سؤال مي كردند چه خبر 
شده است، اما پاسخ قانع كننده اي نمي شنيدند. 
بالاخره دكتر مياني نيا عزم خود را جزم كرد و 

ماجرا را براي ايشان توضيح داد. 
بعداً معلوم شد سوء قصدكننده جواد قديري نام 
داشللت. حضرت آقا مدت 42 روز تحت درمان 
بودند. استخوان ترقوه شكسللته و چند رگ و 
عصب دست راست ايشان قطع شده بود. هر چه 
هم پزشكان تاش كردند متأسفانه اين دست 
سامتي خود را بازنيافت و آقا در قامت جانباز 
انقاب اسامي براي آينده نظام ذخيره شدند. 

  پيام تاريخي امام
 امام كه مستمراً توسللط مرحوم سيد احمد آقا 
از حال ايشان جويا مي شدند، در پيامي بسيار 
مهم و مؤثر به زبوني دشمن كه چون از منطق 
بي بهره اسللت، به ترورهاي كور دست مي زند 
اشاره كردند و ايشللان را از استوانه هاي محكم 
انقاب و مايه اميد براي آينده نظام دانستند و 
از مردم خواستند هوشللياري خود را در تقابل 
با دشمن غدار و وحشي حفظ كنند و لحظه اي 
براي حفظ انقاب و دستاوردهاي ارزشمند آن 

از پاي ننشينند:
بسم الله  الرحمن الرحيم

جنللاب حجت  الاسللام آقاي حاج سلليد علي 
خامنه  اي ل دامت افاضاته

خداوند متعال را شللكر كه دشمنان اسام را از 
گروه ها و اشخاص احمق قرار داده است و خداوند 
را شكر كه از ابتداي انقاب شكوهمند اسامي 
هر نقشه كه كشيدند و هر توطئه كه چيدند و هر 
سخنراني كه كردند ملت فداكار را منسجم  تر و 
پيوندها را مسللتحكم تر نمود و مصداق »لازال 
يؤيدُ هذا الدين بالرجل الفاجر«تحقق پيدا كرد. 
اينان هر جا سخن گفتند خود را رسواتر كردند 
و هر چه مقاله نوشللتند ملت را بيدارتر نمودند 
و هر چه شللخصيت ها را تللرور نمودند قدرت 

مقاومت را در صفوف فشرده ملت بالاتر بردند. 
اكنون دشمنان انقاب با سوءقصد به شما كه 
از ساله رسول اكرم و خاندان حسين بن علي 
هسللتيد و جرمي جز خدمت به اسام و كشور 
اسامي نداريد و سربازي فداكار در جبهه جنگ 
و معلمي آموزنده در محراب و خطيبي توانا در 
جمعه و جماعات و راهنمايي دلسوز در صحنه 
انقاب مي  باشلليد، ميزان تفكر سياسي خود و 
طرفداري از خلق و مخالفت با سللتمگران را به 

ثبت رساندند. 
اينان با سوءقصد به شما عواطف ميليون ها انسان 
متعهد را در سراسر كشور بلكه جهان جريحه  دار 
نمودند. اينان آنقدر از بينش سياسي بي  نصيبند 
كه بي  درنگ پس از سللخنان شللما در مجلس 
و جمعه و پيشللگاه ملت به اين جنايات دسللت 
زدند و به كسي سوءقصد كردند كه آواي دعوت 
او به صاح و سللداد در گوش مسلللمين جهان 
طنين  انداز است. اينان در اين عمل غيرانساني به 
جاي برانگيختن و رعب، عزم ميليون ها مسلمان 
را مصمم  تر و صفوف آنان را فشللرده  تر نمودند. 
آيا با اين اعمال وحشلليانه و جرائم ناشيانه وقت 
آن نرسيده اسللت كه جوانان عزيز فريب خورده 
از دام خيانت اينان رها شللوند و پدران و مادران، 
جوانان عزيز خللود را فداي اميللال جنايتكاران 
نكنند و آنان را از شركت در جنايات آنان برحذر 
دارند؟ آيا نمي دانند كه دست  زدن به اين جنايات، 
جوانللان آنان را بلله تباهي كشلليده و جان آنان 
به دنبال خودخواهي مشللتي تبهكار از دسللت 
مي رود؟ما در پيشگاه خداوند متعال و ولي بر حق 
او حضرت بقيه  الله  ل ارواحنا فداه ل افتخار مي كنيم 
به سربازاني در جبهه و در پشت جبهه كه شب ها 
را در محراب عبادت و روزها را در مجاهدت در راه 

حق تعالي به سر مي  برند. 
من به شما خامنه  اي عزيز، تبريك مي گويم كه 
در جبهه هاي نبرد با لباس سربازي و در پشت 
جبهه با لباس روحاني به اين ملت مظلوم خدمت 
نموده و از خداوند تعالي سللامت شما را براي 

ادامه خدمت به اسام و مسلمين خواستارم. 
والسام عليكم و رحمه  الله  و بركاته
روح  الله  الموسوي الخميني

  آغاز مجدد فعاليت
 حضرت آقا به رغم توصيه هاي مكرر پزشللكان 
مبني بر استراحت بيشللتر بار ديگر خود را به 
تريبون امامت جمعه تهران و شوراي عالي دفاع 
رساندند تا در نبود بزرگاني كه در فاجعه هفت 
تير از دست رفته بودند، نقش مديريت و مقوم 

ارزش هاي اسامي را به عهده بگيرند. 
دشمن تاش كرد با از بين بردن عده اي از سران 
انقاب حركت شتابان انقاب را متوقف سازد، 
غافل از اينكه خون شهيد ضامن بقاي انقاب 
است و دشللمن »عِرض خود مي برد و زحمت 

ما مي دارد.« 

88498479گفت و گو

  سيد محمد حسيني
قرار بود قراري بگيري  اي دنيا 

به بي قراري خود خو گرفته اي چه كنم؟
به عقل كاش گره ها گشوده مي گرديد
ظفر به ضربت بازو گرفته اي چه كنم؟

حريف را نه چو شيران به پنجه افكندي
به نيش كژدم ابرو گرفته اي چه كنم؟

به ذات چشمه خدا عطري از زلالي زد 
چو باتاق كنون بو گرفته اي چه كنم؟

گشاده روي نشيني كنار نامحرم 
به پيش محرميان رو گرفته اي چه كنم؟

بنا نبود عشاق را بسوزاني 
به سركشي و شرر خو گرفته اي چه كنم؟

عظمت هر ملتي به كثرت بزرگان و ميزان بزرگي آنان است. هر قدر مردان 
و زنان عالي قدر و بزرگوار در يك ملت بيشتر باشد و از آن مهم تر بلنداي روح 
آنان و ارتفاع همتشان و مناعت طبعشان رفيع تر باشد آن ملت و بالطبع به 

تبع آن كشورشان سرافرازتر، سربلندتر و ارجمندتر خواهد بود. 
افتخارات يك كشور به مفاخر آن گره خورده است و مفاخر يك كشور از 
نگاه فرهنگي ملتش تعيين مي شود. البته زمان و زمانه زاويه اين نگاه را 
معين مي كند. در روزگاري كه كللم و بيش تا عصر خود ما تركش هايش 
روح روزگار را زخمي كرده است، بزرگي انسان ها به ميزان زور، قلدري و 
بي رحمي بود. اسكندر را از آن بزرگ مي شمارند ل تا آنجا كه تاريخ به او 
لقب كبير داده است ل كه دنيايي را نابود كرد. ماك بزرگي با كمال تأسف 
تا هنوز هم به همين خصومت تنه مي زند!از ناپلئون بناپارت كه نه تنها 
اروپا را به آتش كشيد، بلكه بخشي از آسيا را نيز دستخوش ناآرامي كرد، 
هنوز هم با احترام ياد مي كنند! دنيا هنوز تا مرز حقيقت فاصله اي بعيد 
دارد، تحمل سللردمداران ابرقدرت غرب اندازه هاي اين بعُد را مشخص 
مي كند. دنيايي را كه در زمان حيات امام عزيزمان )ره( به صدام احترام 
مي گذاشت اگر به دنائت متهم نكنيم، آيا به پاكي خيانت نكرده ايم؟ چرا 
راه دور مي رويللم؟ از خود و دين خود بگوييم. قللرآن كريم نقش پيامبر 
را در به ثمر رسللاندن مأموريتش چنين بيان مي فرمايللد: »فَبِمَا رَحْمَه 
وا مِنْ حَوْلكَِ«)1( »به  ا غَليِظَ القَْللْلبِ لَانفَْضُّ مِنَ اللهِ لنِْتَ لهَُمْ وَ لوَْ كُنْتَ فَظًّ
بركت رحمت الهي در برابر مردم نرم شدي و اگر خشن و سنگدل بودي 
از اطرافت پراكنده مي شدند« و او را اينگونه توصيف فرموده است: »لقََدْ 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَفُْسِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُمْ باِلمُْؤْمِنِينَ 
رَءُوفٌ رَحِيمٌ«)2( »به يقين رسولي از خود شما به سويتان آمد كه رنج هاي 
شما بر او سخت اسللت و اصرار بر هدايت شللما دارد و نسبت به مؤمنان 

رئوف و رحيم است.«
و ديري نمي پايللد كه بزرگللي آدم چونان خالللد بن وليد بلله فتوحاتش 
باز مي گردد يا به سللركوب مردمي هم كيش و چپللاول قبيله اي همچون 

هوازن!
ديري نمي پايد اعتبار و جايگاه اجتماعي اش فتوحاتش مي شود و نه »إنَِّ 

أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَقَْاكُمْ«)3( همچون پدر ابن سعيد بن ابي وقاص!
روزگار مي گذرد، مردي از تبار ذوالفقار بر مدار ايثار سوار و محيط معرفت 
روزگار مي شود. در زمره شللاگردانش و در عداد فرماندهانش مردي است 
كه مجمع صفات نيك اسللت. خردمند، دورانديش، برنامه ريز، پرصابت، 
شورانگيز، فقيه و دانش شكاف و خاصه شمشيري بي غاف، آنچه خوبان 
همه دارند به تنهايي داشللت! خواب و راحت را نه فقط از دشللمنان كه از 
دوستان بي حميت نيز ربوده بود. دشللمنانش مي گفتند كامي بي علت و 
بي حكمت از دهانش بيرون نيامد! بسلليار هوشمند بود... نبريدش مگر به 
تيغ فريب! دشمن همه بضاعتش را در مقطعي براي تخريب او هزينه كرد 
تا آنجا كه امام دلسوخته بيش از همه براي مظلوميتش دل سوزاند. شيشه 
نزديك تر از سنگ ندارد خويشللي! و اي دريغ و اي درد كه هر شكستي كه 
به انسان برسد از خويش اسللت! و امام مي فرمود دشمن آن چنان چهره او 
را مشوّه نشان داده است كه دوسللتان نيز بدو بدگمان شده اند. هر كس به 

طريقي دل ما مي شكند. 
آري، دكتر سيد محمد حسيني بهشتي و بهتر بگويم سيد مظلوم بهشتي 
از زبان ما وصفش شللأني نمي آورد، آنجا كه رهبر كبير انقاب در باره اش 

تعبيري اين چنين دارد: »بهشتي يك ملت بود!«
از زبان امام امت شنيدن اين عبارت بسيار جاي تعمق دارد، يك تن ملتي 
باشد براي ملتي. »إنَِّ إبِرَْاهِيمَ كَانَ أمَُّه«)4( اينكه فرمود: »الاسماء تنزل من 

السماء« انصاف را كه بهشتي، بهشتي بود و بهشتي شد!
اگر رودكي گفت: 

رفت آنچه رفت آمد آنچ آمد 
بود آنچه بود خيره چه غم داريد؟ 

به عبرت بر اغتنام زمان كام امير بيان را ضمان مي آورم كه فرمود: 
ما فاتَ مَضي وَ ما سيأتيكَ فَايَنَ؟
قُمْ فَاغْتَنِم الفُرصَه بيَنَ العَدَمَين 

آنچه بر بهشللتي روا داشللتند به خون پاكش تطهير و ايللن بيت بر خواب 
رذيانه دشمن تعبير شد: 

ديدي كه خون ناحق پروانه شمع را
چندان امان نداد كه شب را سحر كند 

آنچه گذشته اسللت، گذشللت. در فرصتي كه داريم واجب است به تنوير 
شخصيت مفاخرمان اهتمام ورزيم. 

برادر عزيزم آقاي فرامرز شعاع حسيني از جمله دلسوزان است كه كمر 
همت به گردآوري و تدوين خاطراتي بسته است كه شايد محو مي شد 
اگر اين همت مردانه نبود! معناي خطر هم خطور اسللت و هم مخاطره. 
خاطره شللايد بي ارتباط با اين دو نباشد. هر چه هسللت رنگي از خطر 
دارد كه در خاطر مانده است. اميدوارم بدين كرشمه دو كار بر آيد: هم 
فريادي از مظلوميت آن زنده ياد باشد و هم عبرتي براي زندگان كه چون 
از اميرالمؤمنين)ع( پرسلليدند دنيا بهتر است يا آخرت؟ مضمون پاسخ 
حضرتش چنين بود كه يك لحظه از دنيا بهتر از آخرت است، زيرا فرصت 

تأمين آخرتت را داري! 
چه خوب است همه ما، خصوصاً مسئولان نظام بتوانيم به گونه اي عمل كنيم 

كه آيندگان پس از ما به تبيين اعمال و رفتارمان همت گمارند:
خوش تر آن باشد كه سرّ دلبران 

گفته آيد در حديث ديگران 
باور كنيم توشه اي غير از عمل نخواهي برد. 

يا من بدنياه اشتغل
قد غرّه طول الامل
الموت يأتي بغته 

و القبر صندوق العمل 
خداوند بهشتي عزيز را با اجداد طاهرينش محشور فرمايد و ما را با پيروي 

رائرِ« مسرور فرمايد. ان شاءالله از راهش در يوم »تبُليَ السَّ
پي نوشت ها در سرويس تاريخ جوان موجوداست. 

نظري بر اثر نوانتشار »بهشتي از زبان بهشتي«

خاطرات يك »ملت«

آقا گفتند بلندگو را تنظيم كنيد 
و از پش�ت تريب�ون كمي عقب 
رفتند و به صحبت ادامه دادند و 
كمي بعد انفجار بزرگي روي داد 
و ايش�ان به طرف چپ جايگاه 
افتادند. ضبط صوت دو تكه شد 
و در جداره داخلي آن نوش�ته 
شده بود: »عيدي گروه فرقان به 

جمهوري اسلامي!«

سمت راس�ت بدن ايشان پر از 
تركش ها و قطعات ضبط صوت 
بود! قسمتي از س�ينه سوخته 
بود و استخوان هاي كتف و سينه 
ديده مي شدند. دست راست هم 
ورم كرده و از كار افتاده بود. به 
آقا خون تزريق كردند، اما نبض 
ايشان دو س�ه بار متوقف شد! 

خونريزي بند نمي آمد


